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  5/4/1389تاريخ پذيرش:       17/1/1389تاريخ دريافت: 

 y.marof@yahoo.com   پست الكترونيكي:

 1389بهار و تابستان  - پژوهشي)، شمارة دوم - ادبيات و علوم انساني سابق) (علميي (مجله مجلة زبان و ادبيات عرب

  )دانشگاه رازي كرمانشاه يات عرب(دانشيار گروه زبان و ادبي يحيي معروفدكتر 

  

 يو عرب يفارس رشعدر الفبا حروف گيري از  ل با بهرهتغزّ

 چكيده

نيقيان، اين شكلها در قالب حروف بـه زبـان   يط فاي تصويري توسپس از اختراع شكله
هـاي مختلـف بـا     . پـس از آن، شـاعران دو زبـان در دوره   شدعربي و سپس فارسي منتقل 

ادبيات فارسي و  ةاي را به عرص لي ارزندهگيري از شكل ظاهري اين حروف تعابير تغزّ بهره
در ايـن   .شـود  اي محسوب مـي  بي ارزندهخود شاهكار اد ةكه به نوب اند عربي عرضه نموده
دي از تصويرگري حروف الفبا در اشعار شاعران دو زبان، صرف نظـر از  مقاله شواهد متعد

  زمان حيات آنان عرضه شده است. 
  تشبيه، تصوير پردازي حروف. ،ل، حروف الفباي فارسي و عربيتغزّ: ها كليدواژه

مهمقد  

قيـان  يحرف، برگرفته از علائم تصـويري فين  شتبيست و هحروف الفباي عربي متشكل از 
لين بار در سرزمين سينا از طريق رسم تصـاوير، مقصـود   قيان اويفين ،بوده است. به عبارت ديگر
تها از شرق و كردند. بدين ترتيب الفبايي را اختراع كردند كه ديگر ملّ خود را به مخاطب القا مي

» الـف «ارشي خود برگزيدند. بـه عنـوان مثـال حـرف     به عنوان زبان نگ ،غرب آن را با تغييراتي
  اند: تصويري از شاخ گاو بوده كه زبانهاي لاتين، عربي و عبري آن را تقليد كرده
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آن را تقليـد    بوده كـه زبانهـاي عبـري، عربـي و لاتينـي     » خانه«نيز تصويري از » ب«حرف 
  اند: كرده

  
كردند كه در زبانهاي عربـي،   رسيم ميت» شتر نشسته«را تصويري از يك » ج«فينيقيان حرف 

  عبري و لاتيني آثار آن هنوز وجود دارد:

  
بوده كه هنوز اين تصوير در عربي، لاتينـي و عبـري   » يك لنگه در«تصويري از » دال«حرف 

  حفظ شده است:

  
بوده كه هنـوز ايـن تصـوير در عبـري، عربـي، و      » سر و تنه انسان«تصويري از » راء«حرف 

  است:د موجولاتيني 

  
بوده كه هنوز اين تصوير در عبري، عربي، و سـرياني  » مشك آب«تصويري از » ميم«حرف 
  :وجود دارد
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بوده كه هنوز اين تصوير در عربي، عبربي، و لاتينـي  » دست انسان«تصويري از » ياء«حرف 

  حفظ شده است:

  
هــ : تـور   «از: برخي ديگر از حروف و معـاني تصـويري آنهـا در عـرف فينيقيـان عبارتنـد       

« ، »عين: چشـم «، »نون : ماهي«، »كاف: كف دست«، »لام: عصا« ، »واو: ميخ چوبي« ، »ماهيگيري
  (ر.ك به: جماليات اللغة العربية، التونجي)  ».سين: دندان« ، »قاف: سوزن خياطي

ان پس از آنكه در زبانهاي عربي و عبري راه يافت، در قرن نهـم قبـل   يالفباي تصويري فينيق
مشهور شد. پس از آن به زبانهاي هندي ....» آلفا، بتا، جيما، و «از ميلاد به اروپا منتقل شد كه به 

(شـمالي)، فارســي، پهلــوي، تركــي، كـردي، ارمنــي و دههــا زبــان ديگـر راه يافــت. اگــر چــه    
انـد،   زبانان با افزودن چهار حرف به اين حروف وسعت بيشتري به الفباي عربي بخشيده فارسي

بـراي  » ج«و » ز«افزودن سـه نقطـه بـه     شود؛ مثلاً نوعي كم دقتي نيز در اين عرصه ديده مي اام
زيرا با دو نقطه نيز مشكل قابل حل بود. خوشبختانه ساختار  ،ضرورتي نداشت» چ«و » ژ«ايجاد 

توان دهها حرف جديد از آنها پديـد آورد. امـروزه    حروف الفباي عربي به صورتي است كه مي
 ةانگليسي، نمونه بارزي از توانمندي الفباي عربـي در عرص ـ  »V«سه نقطه به معناي » اءف«ايجاد 

  واژگان جديد است.
پس از آنكه اين حروف از حالت تصويري به حالت الفبايي در آمـد، و در عربـي و سـپس    

 ةرسيد شكل ظاهري اين حروف بتواند تا ايـن انـدازه در عرص ـ   ، به نظر نميشدفارسي متداول 
هـاي مختلفـي    ل از شـيوه در تغزّ گر شود. اين در حالي بود كه شاعران عموماً ادب جلوه شعر و
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 ـ     بهره مي ر، جستند. برخي محبوب را در زيبايي گردن، به آهو، و برخـي ديگـر بـه گلهـاي معطّ
كردنـد. برخـي هـم جمـال محبـوب را بـه مـاه و         ها و درختان قامت برافراشته تشبيه مـي  ميوه

جمعـي ديگـر از    ا در اين ميان شيوةكردند. ام اش را به خورشيد همانند مي درخشان بودن چهره
ل بـه حـروف الفبـا را در تعـابير غزلـي خـود       متفاوت اسـت. آنهـا تغـزّ    ل كاملاًشاعران در تغزّ

هـا تصـويرپردازي    در اين سرودهخود هنري منحصر به فرد بوده و هست.  ةبرگزيدند كه به نوب
 بـا كـه  ف به خوبي بيانگر هنرنمايي شاعران فارسي زبان و عرب است لي با استفاده از حروتغزّ
مقاله بـه تفصـيل بيـان     نكه در اي ،اند زيباترين تصاوير را عرضه كرده ،گيري از اين حروف بهره

  خواهد شد.

  »الف«حرف 

هاي در شكل »الف«ساير حروف تكرار   يو به قولالفبا  حروف ةاولين حرف در سلسل »الف«
كـه  » اــ ا«؛ مانند هستند  »الف«ل از چند شكّمتيا  ، و افقي »الف«»  ب،  ت و...«؛ مثلاً اند مختلف

از » ط ـ د ـ ح  « اننـد آيد. همچنين ساير حـروف م  به وجود مي»  ب«وقتي فاصله برداشته شود، 
عـدد   :كـه  مطـرح اسـت  ه در رياضيات نيز اين نظري .اند به هم چسبيده حاصل شده »الف«چند 

 3، 2اعداد تكرار يك هستند؛ مثلاً  ة.  بقيشود محسوب مي »الف«كه همان است  »1« واقعي يك
  .استتكرار هزار مرتبة يك » 1000«و... تكرار به تعداد آنهاست و مثلاً عدد  

بدين معنا كه حـرف   ،ه بسيارى از شاعران بودهاز ديرباز شكل ظاهرى اين حرف مورد توج
   گويد: است. سعدى شيرازى مىبوده  »محبوب است و استوارقامت ر«معمولاً بيانگر  »الف«

  يا نيشكر »الف«يا ك يا بشر    قامت است آن يا قيامت يرخ يا ملا آفتاب است آن پري
  :گويد ميتشبيه كرده و» الف«حافظ شيرازي، قامت يار را در راستي و اعتدال به حرف 

  حرف دگر ياد نداد استادمقامت يار         چه كنم » الف«نيست بر لوح دلم جز 
  )257(ديوان حافظ/                                                                      

  گويد:  مي» نون«و قامت ديگران به حرف » الف«و نيز با تشبيه قامت محبوب به حرف 
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  حسن تو هميشه در فزون باد              رويت همه ساله لاله گون باد

  باد» نون«قدت چو » الف«الم              پيش ــــــــران عــمه دلبقد ه
  )95(ديوان حافظ/                                                                          

» الـف «مولوي نيز در ديوان غزليات شـمس بـا تشـبيه راسـتي و راسـت قـامتي بـه حـرف         
 گويد:   مي

  كنم شوي يك لحظه خامت مي پخته مي هيك لحظ          گه كژ چو حرف مختلف    »الف«يك لحظه مانند 
  )1/1377(همو:                                                     

لي به برخي حروف، هنرنمايي خود را به شايسـتگي نشـان   نيز با نگاهي تغزّنظامي گنجوي 
 گويد: مي ليلى و مجنونمثنوي داده است. وي در 

  »ميمى«، دهن چو »الف«قدش چو             »جيمى«زلف سيهش به شكل 

  )638/ 3 همو:(                                                                          
 ـلي به حروف ندارد امه وي در مواردي نيز نگاه تغزّالبتّ آور  ه او بـه ايـن امـر اعجـاب    ا توج

پيـامبر  جمـال و جـلال    توصـيف  درتشبيه كرده و » الف«به و وفا را است. وي راستي در عهد 
  گويد:  ) مىلي االله عليه و آله و سلم(ص اكرم

بيـاــــر شده بر انــــاول و آخ   ، راست به عهد و وفا        »الف«همچو   
                                    )1/10سرار، (مخزن الا          

وي شاعري غزلسـرا نيسـت بـه     چونا ام ،ل ظاهري حروف بهره جستهاز شك فردوسى نيز
در بيان كماندارى جمشيد بـا دختـر كورنـگ شـاه بـا      اهدافي غير تغزلي روي آورده است . او 
  گويد:   مى »الف«به شكل ظاهرى  ،شود تشبيه تيرى كه از چله كمان خارج مى

  و بر دوختش هر دو بالبرون راند            »دال«و  »نون«از خم  »الف«خدنگ 
 ) 3049 /ملحقات شاهنامه                                                                 (

تشبيه كـرده   »دال«چلّة كمان را به و  »نون«و قوس كمان را به  »الف«شاعر، تير را به حرف 
  است.
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 ةدر قصــيد ،نجفـي  ) عـالم و اديـب بــزرگ  هـــ1362 -1290سـيد رضـا موســوى هنـدى (   
  گويد:   مي ،»الف«اعتدال و راست قامتي يار به ) با توصيف هكيف السلاممشهورش با عنوان (
ِـبشْتُ دالٍتاع يف هجٍ            وقاموع يذ »ونِالنُّ« مثلِ لك بحاجبٍ   »الألفا« هـ

  )ضا هنديديوان سيد ر(                                                                
  است.» الف«و قامتي كه در اعتدال همچون » نون«با ابرويي داراي انحنا همچون «ترجمه: 

اي بـا عنـوان    در قصـيده ) .قهـ ـ1368 - 1288نويسنده بزرگ لبنـانى(  شاعر و خليل مطران
»خطَّ حسدتمنَ ك الحلي العگويد بلند مىراست و به قامت  »الف«تشبيه با  »سجد:    

  رهِا أسرارــــعيونٌ لسح كينَ هيف قدُود               ويح »لفاتأ«
                                                              )www.poetsgate.com(  

. و چشمهايى كـه جـادوى آنهـا    بلند و باريك هستند هاييقامت بيانگرهايى كه  »الف«: رجمهت
  اسرارآميز است.
د علي بن محمخراسانى  هـ) شاعر مشهور،  604- 553ابن ساعاتي (ين معروف به بهاء الد

با تشبيه قامت محبوب بـه حـرف   » أخذ الكرى« ةقصيددر  دمشق ةد و پرورش يافتصل، متولّالأ
   گويد: مي» الف«

  »لفالأ«لَ ــــــمث هكالنُّون زانَا قام      بٍ       ـــــصاد حف بحاجـذو مقْلَه كال
  )4/344؛ الوافي بالوفيات، الصفدي  3/70، الأعلام، ركليلزّ(ا                   

آنها را احاطـه كـرده اسـت. و     »نون«كه ابرويى همچون  »صاد«با چشمانى همچون ترجمه: 
 .ندا را زينت داده »الف«سان ه قامتى ب

  »ب«حرف 

ل كمتـر نشـاني از   ، از اين رو در تغزّاين حرف چندان به مذاق شاعران فارس و عرب خوش نيامده
ه در مواردي از اين حرف در تشبيه به افتـادگي و فروتنـي نـام بـرده شـده اسـت.       شود. البتّ آن ديده مي

تـواري همچـون    نظامي گنجوي در مخزن الاسرار مي  ـ» الـف «گويد: اگر قامت بلند و اس سـان  ه داري ب
  افتاده و سر به زير باش:  » ب«مرغان، بال تواضع را فرو افكن؛ و يا اينكه همانند حرف 
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  حرف سرافكنده باش» بـي«اش            ورنه چو ـــــب هدـــمرغ پرافكن» الفي«گر 

  )909(همو:/                                                                                   

  »ث«حرف 

ل شاعران عـرب بـه   ا در تغزّام ،چنداني ندارد ةل شاعران فارسي زبان جلواين حرف در تغزّ
  شود: آن اشاره مي ةگر شده كه به دو نمون صورتهاي مختلفي جلوه

بِ در غزلي با عنوان ( هـ) 385ت وأْواء دمشقى ( -1 سـه  ) أَمغنَْى الهوى غالتَْك أَيدي النِّوائـ
تشـبيه  » ث«حـرف  جاق و يا ظرفي را كه مشك درون آن قرار دارد، به سه نقطـه  سنگ زيرين ا
  گويد:   كرده، و مي
  كَاتبِ منْ خطَِّ »النُّونِ«كدَورِ  يونُؤْ             هطرْسِ دمنَ يف »الثَّاء«ف كَنقط ثاأَ

  )www.konouz.com ر العربي(كنوز الشعّ                                                        
در پهنه آثار باقيمانده منزل (محبـوب)   )ث(ديگ همانند سه نقطه  ينسه سنگ زيرترجمه: 

  نويسنده است. خطّدر » نون«است و آبگير اطراف خيمه همچون گردي حرف 
 ـ  داند كه نقطـه  را همچون ظرفي مي» ث«حرف  ةپاي خليل مطران -2 ماننـد  ه هـا درون آن ب

  گويد: است و مي مشك يا ميوه
َـالثّ أنَّــــكَو   أو أثمار وعـــضُي كسم نَّهِيــــ                ـــيه فآن اآتـ

(www.poetsgate.com/poem_32991.html ديوان)                                     

  
 است. ميوهپر از  بو ياها ظرفي هستند كه درون آنها مشك  )ث(ترجمه: گويي

  »ج«حرف 

ل شاعران به موي بلند كماني تشبيه شده است. همان طور كه اشـاره شـد   در تغزّ» ج«حرف 
 )3/638(گويد:  ميليلى و مجنون مثنوي نظامى گنجوى در 

  »ىميم«، دهن چو »الف«قدش چو            »جيمى«ش به شكل ـــزلف سيه
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قوس كماني زلف محبوب در حالي كه از دو طرف بناگوشش آويزان شده به قوس كمـاني  
كـه بـه قامـت     »الـف «ل را در كنار ديگر حروف ماننـد  غرّحرف جيم تشبيه شده كه زيباترين ت

 ـ كهراست محبوب تشبيه شده و گردي دهان او  سـان گـردي حـرف مـيم غنچـه شـده دل       ه ب
  ا به تصوير كشيده است.انگيزترين تشبيهات و وجه شبه ر

 ـ وسِ حافظ شيرازي نيز با توصيف موي كماني بناگوش محبوب كه آويزان شده و در كنار ق
 )41 /ويد: (ديوان حافظمو، خال صورتش پديدار گشته مي گ

  سته اافتاد» جيم« ةدوده كه در حلق ةدر خم زلف تو آن خال سيه داني چيست؟        نقط
گويد: وصيف قامت خميده از فراق يار، چنين ميدر ت ين رومي نيزجلال الد    

  رخسارها چون سيم شد         مت دو نيــم شــدماه از غ
  .كند وين جيم جامت مي         شد» جيم«چون » الف«قد  

  )540/ 1(غزليات شمس،                                                                 
گردي گوش را نيز به به قامت خميده بهره نگرفته، بلكه مولوي از اين حرف تنها در تشبيه 

  تشبيه كرده و در رد ملحدان منكر خداوند آورده است:  ، »جيم«حرف 
  اي متَّهم؟ ،فم              چون بود بي كاتبي» ميمِ«چشم و » عينِ«گوش و » جيمِ«

  )25(مثنوي، دفتر ششم/                                                                        
د اهواز ، مقيم بصـره و بغـداد   متولّ -اسيعصر عب ةشاعر برجستهـ). 198 - 146ابو نوُاس (

از اين حرف در اغراض ديگـري اسـتفاده كـرده اسـت .      –ات او شهرت فراواني دارد كه خمري
تشـبيه  » جـيم «ل اي زيـر بـا  و يا نقطـه  » ميم«تنگي به گردي حرف عنكبوت را از نظر  ةوي لان

  گويد:   كرده و مي
  »الجيمِ«بينَ جناحِ  هأَو نُقطَ             »الميمِ«أضَيقُ أرَضاً من مقامِ 

  )هالشعّري ه(ديوان، به نقل از: الموسوع                                                             
اي  ميم است) يـا نقطـه   ةگي حلق(مقصود تن» ميم«تر از جايگاه  تنگجايگاهي است ترجمه: 

  ».جيم«زير بال 
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هـ) موي بناگوش محبوب را كه بر روي 686 - 768مصري ( نباته ين ابنالد جمال بكر أبو

به حرف  او راوار قرار گرفته و خال سياهي به رنگ مشك بر روي گونه  گونه او به شكل حلقه
 گويد:   زير آن تشبيه كرده و مي ةو نقط» جيم«

ذات دنَا غٍصد لَه سمخَالٍ ك         بسفَحهطَنقُْ ناه تَحجِيمِ ت  
             )55(ديوان ابن نباته/                                                               

ترجمه: محبوبي كه خال سياه مشكيني به موي كماني بناگوشش نزديك شد و پنداشـتيم آن  
  جاي گرفته است.    » جيم«طه در زير حرف سان نقه خال ب

  »د«حرف 

در مواردي مـوي   ، وبيانگر خميدگى قامت ل شاعران فارسي زبان و عربدر تغزّاين حرف 
شود، بدين  ين رومي عقيده دارد عاشق با عشق زنده ميجلال الداست. محبوب  كماني بناگوش

راسـت  » الـف «عشـق او را همچـون    خميده كنـد، » دال«معنا كه اگر روزگار، قامت او را چون 
گرداند. و برعكس چنانچه عشق در وجود انسان نباشـد قامـت راسـتش در كشـاكش      قامت مي

  گويد: شود، او مي خميده مي» دال«روزگار همانند 
  فـق اختر منخســـعش يف، بـــردون مؤتلــق گــعش از

  ها »دال«چون  »الف«عشق  ي، ب»الف« »دال«از عشق گشته                                    
  )2/ 1(غزليات شمس،                                                       

 گويد:   و نيز مي

  نـــكني، مك عزم عتاب و فرقت ما مي        نــفا مي كني، مكـبينمت كه عزم ج مي
  ي، مكنچرا ميكن !در خونم اي دو ديده   ن      ــدر مرغزار غيرت چون شير خشمگي

  دو تا مي كني، مكن» دال«پشت مرا چو     پشت مرا چو كلك نگون مي كني، مكن    
  )2051/ 2(غزليات شمس،                                                                        

اتش زيباترين تصويرگري را در ايـن حـرف بـه نمـايش گذاشـته      وي در يكي ديگر از غزلي
  گويد:   ياست و م
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كه از كرمش قبله دعا دارد يكس          خمد يدعا در دعا نم »دالِ«چو  چرا  
)       931/ 1(غزليات شمس،                                                                       

  گويد:  مى» يا سائلي بدمشق عن أحوالي«اي با عنوان  در قصيدههـ) 686 -  768( ابن نباته مصرى
قارلٌ يحزنُ حاجتد انْقَي وى            ظَنَحرِهنَي م انْاله محناء »الِالد«  

 )1/1530(ديوان،                                                                      
ايسـه  (كيوان) است كه در دوري و عدم دسترسـي بـا نيـاز مـن مق    زحل  ةارسياين : رجمهت
  1خم شده است. »دال«كه پشت من از غم و اندوه بسان است در حالى شود. اين  مي

 مـوي كمـاني بنـاگوش   نيز با تشـبيه   يأديب لبنان هـ)1273 – 1306خليل ناصيف يازجى (
  :  گويد مى» دال«به حرف محبوب 

  »الرَّاء« يلُنُ الكَحفْأحد منْ          صدغها و الج ييمتَر »الالد« يلَيس فْ
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                             

  بحثي ندارد. »ر«به اش  (موي) بناگوشش ، و پلك سرمه كشيدهشباهت به  »دال«ي دركس :رجمهت

  »ر«حرف 

بـوده  » انسـان  ةو تن سر«تصويري از  ،ندر ابداع فينيقيا» راء«همان طور كه اشاره شد حرف 
كه پس از ورود به الفباي عربي معناي اوليه آن به فراموشي سپرده شده و تنها شكل ظاهري آن 

زيبارويان تشـبيه   ةزيرين سرمه كشيد ل شاعران به پلكباقي مانده است. اين حرف غالبا در تغزّ
ن (دو كشور لبنان ب به شاعر قطُريملقّ هـ)1288 – 1368شاعر لبنانى( خليل مطرانشده است. 
  گويد: و مصر) مي

  ها آثارقَوفَ لِحالكُ نَا            .....ء مرذْع انُفَأج »اآتالرَّ« وكأنَّ
                       (www.poetsgate.com/poem_32991.html   ديوان(

                                                             

  }.استو ششمين سياره دور از خورشيد  منظومه شمسي، دومين سياره بزرگ مشتري، پس از زحليا  كيوان{-1
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  ست.اي است كه آثار سرمه بر آنها نمايان ا پلكهاي دوشيزهسان ه ها ب»ر«گويي  :رجمهت

پلك سـرمه كشـيده را بـه    نيز خليل ناصيف يازجى اشاره شد » دال«طور كه در حرف  همان
  »)راء«(ر.ك به حرف : تشبيه كرده است» راء«حرف 

  »س«حرف 

« تصـويري از   ،طور كـه از شـكل ظـاهري آن پيداسـت در عـرف فينيقيـان       اين حرف همان
ه اين است كه اين جالب توج ةنكت بوده كه هنوز هم اين تصوير در آن حفظ شده است.» دندان

ل شاعران دو زبان نيز به دندانهاي محبوب تشبيه شده است. سـعدي شـيرازي در   حرف در تغزّ
  گويد:   مي» سين«تشبيه دندانهاي محبوب به حرف 

  »سين«تو  1به سيم حل ننويسند مثال ثغر»         الف«به آب زر نتوان كشيد چون تو 
  )684(كلّيات سعدي/                                                                       
» سـين «م بـه حـرف   نيز دندان محبوب را در حال تبس )هـ 608 - 545( ابن رشيق قيرواني

   گويد: تشبيه كرده و مي

  الميمِ والسينِ بينَ العقلِ هضيع مبتَسمٍ       وا »سينُ«وفيه  »ميمٍ«ـفم ك
           )هالشعّري هلموسوع(ديوان، ا

        

فـرد لبخنـد زده   » سين«دارد كه در آن دنداني بسان  »ميم«دهاني غنچه شده همچون  :رجمهت
  كنند. نمايان است. فرياد از اين دو، كه عقل را زايل مي

  »ص«حرف 

                                                             

 (ثغر: دندان ؛ سيم حل: نقره مذاب) -1
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اي در اشعار فارسـي و عربـي مـنعكس شـده اسـت. شـاعران        اين حرف به صورت گسترده
اند. مولوي چشـم   تشبيه كردهحرف و گاهي دهان محبوب را به شكل ظاهري اين  اصولا چشم،
  گويد:   تشبيه كرده و مي» صاد«محبوب را به 

  تو »صاد«همچو  زان چشمِ ،تو »ميج«همچون  گوشِ زان
  

خوش ،»نون«چون  يزان ابرو ،»الف«همچون  زان قامت  
                                       )1215/ 1(غزليات شمس، 

بـا  هــ)  1081 – 1138شـاعر تونسـى (  ه معروف ب ،د بن قاضىد بن محممحم ،أبو عبد االله
   گويد: مي» صاد«تشبيه چشم به حرف 
  اقاشَّا العاً قدَ حاربحقّ نِمي         أتَى لا    والعذار »الصاد« هلَحظُ

  )هالشعّري هديوان؛ الموسوع(                                                         
درحقيقت بـه جنـگ   » لام«سان دو ه او  و موهاي بناگوشش ب» صاد«چشم همچون  :رجمهت

  اند. عاشقان برخاسته
هـ) شاعر ايراني مقيم بصره نيـز بـا   1025 -1087( حويزي موسوي معتوق بن ينالد شهاب

   گويد: مي» صاد«تشبيه چشم به 
  حجاجِه »نوُنِ« تَحت لَحظ »صاد« في            صادني خدرٍ غَزالٍ بوِصلِ لي منْ

     )هعريالشّ ه(ديوان، الموسوع                                              

چشـمش كـه   » صـاد «تواند خبر از وصال آهويي مجلله دهد كه مرا بـا   ترجمه: چه كسي مي
 زير نون ابروانش جاي داشت شكار كرد.

دارد.  »صـاد «نجفي نيز همين تعبير را در حـرف   شاعر هـ) 1248- 1319طباطبائي ( إبراهيم
  گويد: وي مي

كذارلي ع »لام« وثغَْرُك »هيمم«        نُكيعلي و »صاد« غُكدصنوُنٌ« و«  
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، » صاد«، و چشمت »ميم«سان ه ، و دندانت ب»لام«همچون براي من ترجمه: موي رخسارت 

 است.» نون«گوشت و موي بنا

تدول يشعرااز هـ) 607 - 680( ين ابن لؤلؤبدر الد گويد: مي دمشق ةناصري :  
يــــيحاك فم »كَ           هلا أنَّإ» الميمحولَ متَ عينٌ هحصاد«ـك وم«  

 )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                          
 ـدي (يا چشمه هاي متعددارد جز اينكه چشمهاي متعد» ميم«دهاني همچون  :رجمهت ه دي) ب

  1يا همچون فرد تشنه او را احاطه كرده است.» صاد«سان حرف 
در اين بيت شاعر از صنعت ايهام به خوبي بهره جسته است. زيرا واژگان (عـين) و (صـاد)   

اسم فاعل از » صادي«به معناي چشمه و » ينع« -1توانند چندين معنا را القا كنند:  به ترتيب مي
بـه  » صـاد «به معناي حرف عين، يا به معناي چشم، و » عين« -2». تشنه«ماده (صدي) به معناي 

  معناي حرف صاد.
بيل او بـه حـرف   اشاره به ممدوح بـا تشـبيه س ـ  در  )هـ 450( ،شريف عقيلىشاعر هاشمي، 

   آورده است:» صاد«

  رشاً ثغَرُه أَنقى منَ البرَد يـــبِه           قَلب صاد »ادالص«نصف  وشاربٍِ مثلِ
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                                

كه آهويي، قلب مرا بدان صيد كرد. آهويي كـه  » صاد«بيلي همچون نيمه حرف با س :رجمهت
  ز تگرگ دارد.تر ا دنداني پاكيزه

كاتـب  شـاعر و  هــ)  603 – 660( موصلي ابن زيلاقمعروف  ،يوسف بن يوسف بن سلامه
 »زارني فيها الحبيب فلـي  هوليل«ة دست تاتارها به قتل رسيد، در قصيده كه ب انشاء موصلديوان 

    گويد: دهان محبوب را به اين حرف تشبيه كرده، و مي
قُطـوراً أعانأشكُ        هـــــوراً وآونــــط ـهو إليه فأبكـي وهـو يتَبـــسـم  

                                                             

1-ي) به معناي تشنه است.} {(صاداديا ص  
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  وفم عارض منه »ادالص«و  »اللام«        بجفلا ع يعين نْم النوم قِرِسي نْإ
                         )www.poetsgate.com/poem_41960.html(  

كـنم   ديگري بـه او شـكوه مـي    ةافكنم، و در بره بار دست در گردن محبوب مي مه: يكترج
كند. اگر خواب را از چشمانم ربوده جاي شگفتي  گريم در حالي كه محبوب تبسم مي گاه مي آن

  است.» صاد«، و دهانش همچون »لام«نيست موي بناگوشش 
دارد. يعنـي مـو و دهـان    » : دزدلُـص «اي هم به تركيـب لام و صـاد    شاعر در اين بيت اشاره

  سان سارقي خواب را از چشمانم ربوده است.ه محبوب ب

  »ع«حرف 

فارسي و عربـي   اين حرف علاوه بر اينكه در زبان عربي به معني چشم است در رسم الخطّ
مه نيز اشاره شد، اين حرف قـدمتي ديرينـه   طور كه در مقد (عـ) شباهتي نيز با چشم دارد. همان

 غالبـاً  ،لدر عرف فينيقيان نيز در قالب تصوير به معناي چشم بوده است. شاعران در تغزّدارد و 
    گويد: اند. مولوي مي چشم محبوب را به اين حرف تشبيه كرده

 عينِ«زحرف « به حرفي مات من گردد 1شه شطرنج هفت اختر       گوش او     » جيمِ«چشم او، ز ظرف  
  )1/562غزليات شمس، (                                                                            

گويد: مي هـ)  765 - 828د بن داود موصلى قرشى اثارى (شعبان بن محم   
فى الحاجِبنِي يعنَوفيو ِـفَم يه   نعَمِ يف »الميمِ«ثمُ  »العينِ«و  »ونِالنُّ«ـكَ      ه   ــ
                                                              ة)(ديوان، الموسوعة الشعّري 

» م«سـان حـرف   ه و دهانش ب» ع«سان ه و دو چشمانش ب» ن«دو ابروي او همچون  :رجمهت
  دهد. است كه تركيب آنها نعَم (جواب مثبت) را تشكيل مي

  »ك«حرف 

                                                             

  هفت اختر يا هفت سياره (نجوم قديم): مريّخ ، زهره، مشتري، زحل، عطارد، ماه و خورشيد -1
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شبيه لام است  حرف تقريباً (لـ) اين شود. ميبدون سركش نوشته  حرف كاف در عربي غالباً

كنند. مويي كه از دو طرف گوش آويزان  و غالبا موي آويزان بناگوش محبوب را بدان تشبيه مي
  گويد: مي خليل مطران شود. مي

  منها افترار »السينات«لثغر و         يد   ـــأصداغ غ »الكافات«أن ـــوك
(www.poetsgate.com/poem_32991.html    ديوان)                                           

همچون موي بناگوش زيبا روياني است كه گردني متمايـل همچـون   » كافها«گويي  :رجمهت
  م نمايان است.در حال تبس» سينها«سان ه آهو دارند و دندانشان ب

  »ل«حرف 

فـاطمي   تميم اغلب بيانگر موي آويزان بناگوش محبوب است. ،اين حرف در تعابير شاعران
   د:  گوي هـ) در اين زمينه تعبير زيبايي دارد، او مي337- 374(

َعانقَت »ها »لامغدص »ي »صادا               لَثْمْرْآ فَأرتهفي هالم َالخد صَـل   اـ
     )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع

بناگوشـش افكنـد. آنگـاه آينـه، دزدي را در     » لام«ام دسـت در گـردن    بوسـه » صاد«ترجمه: 
  اش به او نماياند. گونه

 گويد:   ميچنين محبوب  از ،لنيز در تغزّ مطرانخليل 
  زاره يهلَدا عب نٌصغُ همـ.........ـمالضَّ هفوقَ يالذ »اماللَّ« وكأنَّ

  )www.poetsgate.com(ديوان                                                    
مضموم (كنايه از موي بناگوش محبوب كه از بالا بـه بخشـي از ديگـر    » لام«گويي  :رجمهت

لـي روي آن  اي اسـت كـه بلب   موها به هم بافته و بسته شده و از پايين آزاد است) بسـان شـاخه  
  گر است. جلوه

لام مضـموم   ( لُ )شاعر در اين بيت زيباترين تصويرگريها را به نمايش گذاشته است زيـرا  
موي همچون لام كه به هم بسته و ضـميمه   -2حرف لام ضمه دار.  -1كند:  دو معنا را الهام مي

  شده است.
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محم ـ لىد بن عبد االله بن سالم معـو  عثمـاني در اواخـر قـرن    اني يكـي از شـاعران دوره   عم
    گويد: يازدهم و ابتداي قرن دوازدهم هجري، مي
  فأصلها أَل غيه لامدوا هبقدر          وفوقَ صمون عداالله عنها الحاس  
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                         

است كـه بـا قـدرت پروردگـار     » الفي«ست كه اصل آن ا» لامي«بناگوشش  روي دو :رجمهت
  چشم حسودان از آن كور است.

بـه پشـت خميـده تشـبيه شـده اسـت. او در        ،ين بلخـي جلال الداز  ياين حرف در توصيف
گويد:   ات شمس ميغزلي  

  »كاف«همچو  يتنگ دل ،»لام«همچو  يخم پشتي      ا كه تو در غم نان مانده ميتو چه گو با
         )1/1304شمس،  (غزليات

 »الف و لام«حرف دو 

ثيري پذيري شاعران فارس و أثير گذاري و تأيكي از بازرترين مواردي كه به خوبي بيانگر ت
اسـت.  » لا«است كه در تركيب به شـكل  » لام و الف«ل به دو حرف عرب از يكديگر است تغزّ

نـد كـه دسـت در آغـوش يكـديگر      ا را به دو محبوب تشبيه كرده» لام و الف«شاعران دو زبان، 
 ـ افكنده ه شـاعران قـرار گرفتـه    اند. در حقيقت بايد گفت تركيب اين دو حرف بسيار مورد توج

ل شاعران فارسي زبان و عرب ترين بخشها در تغزّ ابترين و جذّ است. زيرا يكي از پر استعمال
  گويد:   مي نامهنظامى گنجوى در اسكندراست. 

  ادام و روغن در افتاده قندـــبه ب  د         ـــــسرو بلن به هم در خزيده دو      
 )3/224(كليّات خمسه،                                                                         

 دو حرف از يكى جنس در هم زده     خم زده       »لام الف« دوپى هر دو چون
 ،قاضـي انـدلس   ،هــ)   508 - 582ريشـى ( لبـال الشّ بو الحسن ابن اعلى بن أحمد بن فتح، 

  گويد:   مي
  نقَتُه وردِاء الوصلِ يجمعنَا            حتَّى الصباحِ عناقَ اللاَّمِ للأَلفع
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  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                              

؛ تا صبح دست در آغوش او افكندم» فال«با » لام«ش افكندن همچون دست در آغو :رجمهت
  در حالي كه رداي وصال، ما را در بر گرفته بود.

  گويد: مي هـ)1052 -1119ابن معصوم شيرازى (ه ر بوشهم، سيد عليخان كبير
لَأنَْ لَم سأنُسٍ بِ ةَلَيم تتَعقاً     ن       بِفيها الحاع يباللَّ« ناقَتام للألف«  

 )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                         
 ـ   :رجمهت  دسـت در آغـوش  » لام بـا الـف  «ه سـان  آن شب انس را كه تا صبح بـا محبـوبم ب
  ام. افكندم، از ياد نبرده مي

    گويد: ميهـ)  334ت(صنوبرى مشهور به أحمد بن محمد بن حسن 
  »لفلأَـــامِ لاللَّ«اقَ ـنَــع        انقَهَ  ــــرَّبه وعـــــوقَ

  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                         
لام بـا  «او را به خود نزديك كرد و دست در آغوشش افكند همچـون هـم آغوشـي     :رجمهت
 ».الف

    گويد: مي» نظم اللآلى«به  در ديوانش موسوم هـ) 1244 -  1313جرمانوس شمالى (اسقف 
  كَما علمت اعتناقَ اللاَّمِ باِلأَلف             إنَّ الهوى و النوَى صنوْانِ فَاعتنَقََا  

  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                             
دست در گردن يكـديگر  » الف«با » لام«همچون ترجمه: عشق و دوري دو چيز همسانند كه 

  دارند.

 »م«حرف 

 ماننـد لـي شـاعران بـه دهـان غنچـه      در تعابير تغزّ غالباً ،گردي ميم و حالت غنچه بودن آن
نظـامى گنجـوى در   نيز اشارت رفـت  » الف«محبوب تشبيه شده است. همان طور كه در حرف 

 :  تعبير جالبي از اين حرف داردليلى و مجنون مثنوي 
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  »ميمى«، دهن چو »الف«جيمى            قدش چو «زلف سيهش به شكل 
  )3/638(كليّات خمسه،                                                                    

بسـيار  ا نگـاه او بـا ديگـران    ام ،لي به اين حرف نداردمولوي در بيت زير گرچه نگاهي تغزّ
  گويد:   داند و مي مي» ميم«تر از گردي حرف  خود را تنگمتفاوت است. او دل تنگ 

  
  »ميم«چيزي ندارم اي كريم          جز دلي دلتنگ تر از چشم » الف«چون 

  )110(مثنوي، دفتر ششم/                                                                  
تشبيه كـرده اسـت.الف كـه    » ميم«و  »الف«وجود آدمي را به  ةدر اين ابيات مولوي دو وجه

روحـاني و بـاطني    ةو ميم وجه ـ -وجود صوري و اين جهاني  - چيزي ندارد و بي نقطه است
نفساني و روحاني با هـم هسـتي مـا را پديـد      ةدلتنگ است. اين دو وجه است كه از فراق حقّ

  مي شود.» أم: مادر«در تركيب  »الف و ميم« آورند ، همان طور كه مي
   گويد: مي هـ) 1260ت ( ،طيف بن على فتح االلهمفتى عبد اللّ ،لبناني اديب

قلرَّ عيج »نْ »الميمم بم  همبِ       سونِنُ«ـو« الصيبِغِ قَلْد َافَتح  
  )هالشعّريه (ديوان، الموسوع                                                        

 بناگوشش قلبم را شكافت.» نون«م را به سوي خود كشيد؛ و با دهانش عقل» ميم«ترجمه: 

 »ن«حرف 

در ميان شاعران، ابروي كماني و موي كماني بنـاگوش محبـوب و در مـواردي قامـت      غالباً
 »نون«ين رومي با تشبيه كمان ابرو به حرف او به اين حرف تشبيه شده است. جلال الد ةخميد
   گويد: مي

  گوش           بر نوشتي فتنه صد عقل و هوش» جيمِ«شم و چ» صاد«ابرو، » نونِ«
  )23(مثنوي، دفتر پنجم/                                                                        

وي در غزليات شمس تشبيه ديگري از اين حرف دارد. او قامت خميـده را بـه ايـن حـرف     
  گويد: تشبيه كرده و مي
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  ستا» نون«كه  يزيچ »الف«كه تا گردد         ساخت دشيبا يم ،»نون«ت سا هگشت »الف«

    )1/335 (  
  گويد:   و يا مي

  سطرونيبا ما ونديو قلم پ »نون«پس تو چون        در ركوع و چون قلم اندر سجود »ينون«چو  گر
  )2/1948(غزليات شمس  

د: بو مي حبان معلقه ترين صامشهوراز جاهلي و  ةشاعر دور ،اد عبسيعنتره بن شد  
  ضَمِحٍ أهو بنَِاهد حسنٍ وكَشْ           ،ههازينَ وج» النُّونِ«وبحِاجِبٍ كـ

  )46(فتح الكبير المتعال اعراب المعلقّات/                                                         
اي  را زينت بخشيده؛ و بـا سـينه   اش كه چهره »نون«ترجمه: با ابرويي كماني به شكل حرف 

  نمايان شد.  برجسته و با مياني باريك
   گويد: مي هـ) 1260ت ( ،طيف بن على فتح االلهمفتى عبد اللّ ،اديب لبناني

  الصدغِ قَلبى فَتحَا »نونِ«ـوبِ       من مبسمه    »الميم«جرَّ عقلى 
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                           

  بناگوشش قلبم را شكافت.» نون«دهانش عقلم را به سوي خود كشيد؛ و با » ميم«ترجمه: 
  گويد:   و نيز مي

  ميمونُ »ونالنّ«ـوانّ تَشبيهه ب       هحسناً منه حاجِب »النونِ«ـشبَهت بِ
 (همان)                                                                            

تشبيه ابـروان او   ام. يقيناً تشبيه كرده» ماهي«يا » نون«ترجمه: ابروان او را در زيبايي به حرف 
  مبارك است.»ماهي«يا » نون«به 

نيز باشد زيرا » ماهي«تواند به معناي  مي ،در اين بيت» نون«نبايد فراموش كرد كه مقصود از 
  ن ماهي شباهت زيادي به كمان ابروي يار دارد.قوس بد

   گويد: مي» نون«حرف با تشبيه گيسوان محبوب به هـ) 247 – 296(عباسي  ابن معتَزّ
  أَصداغه الَّتى عطفَت »نونات«     الخدَ ما صنعَت      يولَست أَنسى ف
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  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                            
بناگوش محبوب را كه بر گونه افكنـده شـده، و چـه كارهـا كـه       ةهاي برگشت»نون«ترجمه: 

  كنم. كرده، هرگز فراموش نمي
 ةوايـل دور ا مـوي و ا ةر در اواخـر دور مشـهو  انشـاعر از  هـ) 80 – 176( ابراهيم بن هرمه

گويد:   مي اسيعب  
  

نْإِما  »ونِِالنُّ«كَخطَِّ  يٍنؤ و    ُتَبينه       ن شَمالٍ تذُايلُهذيُولٌ م فتَهع  
  )4/378، الأغاني(                                                                       

هاي  است كه چندان نمايان نيست زيرا پيامد» نون« ترجمه: آبگير اطراف چادر همچون خطّ
  و محوش كرده است.صل شده باد شمال بدان متّ

توصيف موي بناگوش محبوب  درمعروف به ابي رقعمق  ،د انطاكيابو حامد احمد بن محم
    گويد: مي

م نْ شَ هقَّتَشكأنَّهم نْ خدـــمروحي بِهِج            ِيتق طْفع أو هران»ِنوُنات«  
  )1/104 الدهر، ثعالبي هيتيم(                                                          

فردي گرفته شده كه روح من بـا هجـران او    ةترجمه: گويي (عذار) گيسوان محبوب از گون
  رنج است. و يا گويي انحناي (نون) است.در 

  گويد: ميهـ)   691 - 749( ،نيز .هعمان سوريشاعر و اديب معره النّ، وردىال عمر بن
 حرف ونِالنّ«صدغُك« هفى مشق         ــــمرْفااللهَ على ح نْ يعبد  

 )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                             
خـدا را  است. حال كيست كـه   آندر نگارش » نون«سان حرف ه ترجمه: موي بناگوش تو ب

  ؟پرستد با زبان (و نه قلب) مي
ومنَ النَّاسِ منْ يعبد اللَّه علَى �دارد كه مي فرمايد: حج ةاز سور 11اين بيت تلميحي به آيه 

 رْفقرآن مكارم) ةپرستد. (ترجم ترجمه: از ميان مردم كسي است كه خدا را با زبان مي �...ح  
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با توصيف محبوب و عبـور   هـ )  400ت(، از كاتبان دولت ساماني خراسان ،أبو الفتح بستى

    گويد: اني بناگوشش مياو با موي كم
  »النُّونِ«ه ورس أُرَقْي يام لَهوــمإت       أَالصدغِ حينَ ر »نونِ«ـعنِّى بِور زْتَ

  )1/60(رسائل الثعّالبي،                                                                    
وقتي كه ديد لهو من بسان امام در نماز گرداند  بناگوشش از من روي بر مي »نون«ترجمه: با 
  خواند. سوره نون مي

در » نـون «نيز آبگيـر اطـراف خيمـه را همچـون گـردي حـرف       هـ)  385ت وأْواء دمشقى (
به تفصيل بيان شد وي در ادامه با تشبيه مـوي هلالـي   » ث«نگارش توصيف كرده كه در حرف 

   گويد: مي ،البه هلال شو-كه از زير نقاب نمايان است  -محبوب 
  الشَّهرِ هغُرَّ يهلالاً بدا للْفطْرِ ف     نقابِها     تَحت »النُّونِ«بقِوَسِ كأََنَّ 

  )www.konouz.com (كنوز الشّعر العربي                                                    
 اه رمضان است.ال پس از مدر زير نقابش همچون هلال شو» نون«ترجمه: گويي گردي 

 كـه  شاعر لبناني با توصـيف محبـوب بـه عنـوان كسـي     هـ) 1235 – 1315اسعد ( بك حنا
است در حـالي كـه مـوي     وينگاههايش همچون تيري تيز است و كمان آن تير ابروان باريك 

   گويد: آنها را احاطه كرده است، مي ،ابروان آويزان هلالي همچون نون در اطراف

سهامرْها مفَهات والقسها   لَ 1ي       واجِحب تججرْ يف 2زمونِِالنُّ« لِس«  

  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                               
 ةترجمه: تيرهاي او تيز، و كمانش ابروان باريك و كماني محبوب است كه در موي رها شد

  نمايان است. »نون«سان ه او ب
عمـاني يكـي از شـاعران دوره عثمـاني در اواخـر قـرن        محمد بن عبد االله بن سالم معـولى 

يازدهم و ابتداي قرن دوازدهم هجـري، در توصـيف محبـوب، ابـروان كمـاني او را بـه حـرف        
                                                             

1- :يسكمان (لسان العرب) الق  

2 - زجحاجِ المرأةُ جبهاي: تْقَقَّدما وطَهتْلَويط) زن ابروانش را باريك و بلند كرد.(المعجم الوس :ماه  
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تشبيه كـرده و  » ميم«، و دهان غنچه شده او را به حرف »عين«، و دو چشمش را به حرف »نون«
    گويد: مي

  فمَ ،رت فيهن فكّإلا شك  »الميم«و        مقلتُه    »العينُ«حاجبه و  »النونُ«
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                              

اگر در او بينديشي حرف  چشم و بدون شك» عين«ابروي او و حرف » نون«حرف ترجمه: 
  ست.ن اودها »ميم«

  م خذَمأو صارِ هوالطرف نُشَّاب            صورتُه قوس بِلاَ وترٍ    »النونُ«ـف
گردي صورت اوست كه همچون كماني بي زه اسـت و چشـمانش تيرهـاي     »نون«ترجمه: 

 ان.آن، و يا شمشيري برّ
  گويد:   مي هـ)603 – 656(، شاعر دمشقي ،وبىياد بن عيسى وداو

قَووسجِحا تبيها عندما غَضبقَ           تكما يوح سونِِالنُّ« يفطِّ نُ الخَس«  
  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                         

نيكـو   در خـطّ  »نـون «ترجمه: وقتي خشمگين شد ابروانش را كماني كرد همـان طـور كـه    
  شود. دار مي قوس

 ـ  هـ)1288 – 1368( ، بزرگ لبنانى ةشاعر ونويسند ،مطران خليل شـراب بـه    ةبا تشـبيه پيال
   گويد: مي ،حرف نون

  داردامى تُمترعات على النَّ                خمرٍ أقداح »النونات« وكأنَّ
      ) www.poetsgate.comديوان  (

  شود. ند كه در ميان باده گساران گردانده ميهاي شراب لبريز ها پياله» نون«جمه: گويي تر
نيز با تشـبيه قـوس ابـرو بـه حـرف       هـ). شاعر تونسى 829 -  899ين خلوف (شهاب الد

بـه علامـت تنـوين،     -دم عقـرب اسـت    ماننـد كـه   -، و موي كماني بنـاگوش محبـوب   »نون«
 گويد:   مي

  و التَنوِْينَا »النُّونَ«كَتبَ الجمالُ        ها وعقْربَِ صدغها    وبقِوَسِ حاجبِِ
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را نگاشـته   و تنـوين » نـون «ترجمه: با كمان ابرويش و عقرب بناگوشش، زيبايي او حـرف  
  است.

  »و«حرف 

تشـبيه شـده اسـت.    » واو«در غالب اشعار شاعران، موي بناگوش محبوب به حـرف   معمولاً
» واو عطف«با تشبيه موي بناگوش محبوب به  هـ)1215-1288، (لبناني شاعر ، يازجي ناصيف

برگشـت كمـاني مـو.  وي در     -3عطوفت  -2واو عطف.  -1سعي كرده چند معنا را اراده كند 
ن چنـد معناسـت:   خود متضم ةتشبيه كرده كه به نوب» الف لين«ا به مصرع دوم قامت محبوب ر

  خويي. نرم -2الف لين (الف ساكن).  -1
  لينِ حرف نَراها »ألف«على        عطف حرف صدغك اوو حسبنا

» الـف لـين  « همچـون شمرديم كه آن را بر قـامتي  » واو عطف«بناگوش تو را » واو«ترجمه: 
  ديديم.
تشـبيه كـرده   » واو«نيز ضمن اينكه موي كماني محبوب را به  هـ) 576 -632( ارضالف ابن

 ـ» واو«كند كاش اين  مي زوآر ا عاطفه باشد. مقصود او در ظاهر واو عطف در علم نحو است، ام
  مقصود حقيقي وي، عطوفت و مهرباني محبوب است: 

  العطْف واو تكونُ عسى رب يا         بدت حينَ صدغه »واو« أحسنَ ما
  ) 116(ديوان/                                                                                 

شود چـه زيباسـت. خداونـدا اميـد اسـت واو       بناگوش او آنگاه كه نمايان مي» واو«ترجمه: 
  عطف باشد!

مـنْ ذاَ  (اي بـا عنـوان    يدهقص ـمصري در  ةشاعر برجستهـ)   545 - 608ابن رشيق قيروانى(
   گويد: مي) الَّذي منْ مقْلَتيَه يقيني

  فى التَّحسين »الواو«مثلُْ والصدع        فى الكتابِ كقََده  هابنِ مقل »لفأَ«
 )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                             
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ست و موي بناگوشش در خوشنويسـي  نگارش همچون قامت او در هابن مقل »لفأ«ترجمه: 
  .است »واو«همچون حرف 

  گويد:   نيز همين تعبير را در بيان كرده و مي هـ) 654- 745اندلسي ( حيان أبو
  »أَلف« وقد »واو« دغُهــــص          اجبِـح »نونٌ«و «صاد« عينُه

                                 )هريالشعّ ه(ديوان، الموسوع
» الف«و قامتش » واو«، و موي بناگوشش » نون«، و ابرويش »صاد«ترجمه: چشم او همچون 

  است.
    :گويد و نيز مي

ِـمبس كأََنَّ   تعَريقُ الحسنِ لنونِ عليَها صاد       وناظرهَا ميم مهاـ
                                                          (همان)  

ي است كه بر رويش به خاطر زيبـاييِ  »صاد«، و چشمش »ميم«ترجمه: گويي دهان محبوب 
  ابرو عرق (شرم) جاري است.» نونِ«

هـ) تعبير بسـيار زيبـايي از ايـن حـرف      1204- 1279(، فاروقي موصلي عمري الباقي عبد
  گويد:   داند و مي يدارد. او هلال ماه را تقليدي از موي هلالي محبوب م

ِـم لاحــــفَ           صدغه »واوِ« عكسْ الهلالُ لاقى   مقوَسا شَكْله ثْلـ
     )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع     

است، ملاقـات كـرد، آنگـاه    » واو«ترجمه: هلال ماه، انعكاس موي بناگوشش را كه همچون 
  همچون كمان مويش در آسمان نمايان شد.

  »ي« حرف

 طرس كرامهمحبوب به اين حرف تشبيه شده است. پ ةل شاعران، موي بافته شددر تغزّ غالباً

، و مـوي  »مـيم «با تشبيه دهان محبوب بـه حـرف    حمص سوريه يشعرا ازهـ) 1188- 1267(
  گويد: مي» نون«اش به حرف  ، و ابروان كماني»ي«آويزان و كماني بناگوش او به حرف 

  »ونُالنّ« با والحاجِهتُرَّطُ »الياء«و   ها     مسبم »يمالم«ـا فَهبح تداعو نْإ
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  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                                  

تـوان بـه دو    در اين بيت با توجه به اينكه مبتدا و خبر هر دو معرفـه هسـتند، مـي   ترجمه: {
خـم  » نـون « گيسـو و   ةطـرّ » يـاء «دهان او؛  عشق كند ميمة اگر وعد -1 ه كرد}:صورت ترجم

ياگر عشقش را وعده  -2كند.)  ن: دروغ) را الهام ميابروي اوست. (كه در تركيب با هم واژه (م
  است.» نون«، و ابروانش »ياء«، طره مويش »ميم«كند، دهانش همچون 
تعبير ديگري از ايـن   ،و اديب اهل قيروان اندلسشاعر هـ)   390 - 460(ابن شرف قيروانى
درون آن نوشـته  » ن«هماننـد  » ي«هـاي   ه به اينكه در نگارش كهن نقطهحرف دارد. وي با توج

    گويد: شد، مي مي
  »الياء«ى هو مو جِس »ياء«طَتا أَنَّما       هما نقُْــلُ داجٍ كَـــضُمهما والليَأَ

  )هالشعّري ه(ديوان، الموسوع                                                            
هاي  چسبانم؛ گويي آن دو، نقطه ترجمه: در حالي كه شب تاريك است آن دو را به خود مي

  است.» ياء«سان حرف ه و جسم من ب» ياء«

  نتيجه

ين مراحـل از  حروف الفبا در سير تاريخي خود مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است. ا
صورت اوليـه يعني تصاوير فينيقيان شروع شده، سپس با از دست دادن ساختار او  ه خـود بـه   لي

ه توج و ديگر زبانها منتقل شده است. با ه يافته و از آنجا به زبان فارسيالفباي نگارشي عربي را
تصوير ظاهري آنها اند، بنابراين  به اينكه اين حروف هنوز شكل تصويري خود را از دست نداده

الهام بخش بسياري از شاعران عرب و فارسي زبان در بيان تغزلات شعري بـوده اسـت كـه در    
توانـد   هاي متعددي از آنها اشاره شد. در واقع پـرداختن بـه ايـن بخـش مـي      اين مقاله به نمونه

در  و نگـرش جديـدي   ادبيات تطبيقي به همگان عرضه كنـد هاي هنرمندانه شاعران را در  جلوه
  اين زمينه ايجاد نمايد.

  كتابنامه
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